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Abstract 

There have been many discussions among the historians of religions about the 

influence of the concepts of Fana and Nirvana, which, despite being fruitful, have 

been inconclusive and have not led to a definite conclusion. This disagreement 

seems to have been originated from purely theological interpretations outside the 

historical framework. In the meantime, there has been a hidden and perhaps 

unintentional tendency to highlight the semantic differences between the two 

concepts of Fana and Nirvana, especially by Iranian scholars, who have used the 

interpretation of Sufi death and Fana in their virtual meanings. This article is an 

attempt to show the Buddhist-Sufi religious interactions based on historical 

evidences and clues and the issue of corpse in Sufi narrations as well as the use of 

common symbols in Buddhist literature and Persian mystical texts in the common 

geographical space of the Great Khorasan. Such an investigation has been neglected 

in the field of interdisciplinary research. The research method in this paper was 

historical research based on library sources. 
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  هويت مشترك تاريخيِ فنا و نيروانه 
  بوداييان خراسان بزرگ در ادبيات صوفيان و

  *پيمان ابوالبشري
  ***علي يحيايي ،**حسن صادقي سمرجاني

  چكيده
هاي بسياري ميان مورخان تاريخ اديان بر سر تأثير و تأثرات مفـاهيم   وگوها و پژوهش گفت

جـايي نبـرده و بـه     رغـم پربـاربودن، تـاكنون راه بـه      فنا و نيروانه انجام شده است كـه، بـه  
رسد اين عدم توافق از تفاسير الهياتي محـض و   نظر مي بهقطعي منجر نشده است.   اي نتيجه

ارچوب تاريخي سرچشمه گرفته باشد. در اين ميـان، تمـايلي پنهـان و شـايد     هخارج از چ
هـاي معنـايي    سـازي تفـاوت   ويژه، از سويِ محققان ايراني درجهـت برجسـته   ناخواسته، به

فنــاي صــوفيانه را در مفهــوم فنــا و نيروانــه وجــود داشــته اســت كــه تعبيــر مــرگ و    دو
هـاي   اند. در اين مقاله كوشش شده، براساس شـواهد و سـرنخ   كار برده مجازيِ آن به  معناي

هاي مشترك  چنين با استفاده از سمبل تاريخي و مسئلة فناي جسم در روايات صوفيانه و هم
در ادبيات بودايي و متون عرفانيِ فارسي در فضاي جغرافيـايي مشـترك خراسـان بـزرگ،     

ازايـن در سـپهر    صـوفيان نشـان داده شـود كـه احتمـالاً پـيش       ــ ـ  عاملات دينيِ بوداييـان ت
اي مغفول بوده است. روش پژوهش در اين جستار تحقيق تاريخي و  رشته هاي ميان پژوهش

  .است اي خانه براساس منابع كتاب
  آيين بودا، تصوف، خراسان بزرگ، فنا، نيروانه. ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
ست. صوفي براي رسيدن به كمال، »فنا«ترديد، يكي از اصطلاحات مهم در تصوف مسئلة  بي

ها بسپارد تا بـا مـرگ اختيـاري ايـن لحظـة       يعني همان مرحلة فنا، لازم است تن به سختي
گامان حـوزة   باشكوه را تجربه كند. از همان قرون نخستين اسلامي در خراسان بزرگ، پيش

ن اسـلامي در كوششـي الهيـاتي سـعي در تعريـف و تفسـير ايـن        تفسير مباني نظري عرفا
اند، اما هركجا پلي بين ايـن اصـطلاح معرفتـي و مفهـوم نيروانـه بـوده آن را        داشته  موضوع

  اند، كه درادامه به آن اشاره خواهد شد. كرده  قطع
يم ي مختلف ادبي و تاريخي دربارة مقايسة مفاهكردهايرواين، مقالات متنوعي با  از پيش

پور تعلق دارد كـه مقالـة    ها به مقدم ترين آن فنا و نيروانه نوشته شده است. احتمالاً، برجسته
ماية اصلي ديدگاه وي به اين موضوع  ماند. بن اي مي چه تر به كتاب بسيار كاملي است و بيش

و عنوان روح زنده  كايا، به اختصاص دارد كه خداي مطرح در عرفان اسلامي به مفهوم دهرمه
). رستميان نيز 78 - 1: 1385پور  جاري طبيعت در فرقة مهايانة بوديسم، شباهت دارد (مقدم

پور،  هاي مشابه در فنا و نيروانه پرداخته است، اما او نيز، مانند مقدم اي ديگر به مؤلفه در مقاله
 دانـد و، درنهايـت،   كند و آن را اضمحلال صفات بشري مي فنا را نابودي مطلق تصوير نمي

). در 228 - 189: 1384كنـد (رسـتميان    تأثير و تأثر اين دو را به فرصتي ديگـر موكـول مـي   
هـم مقايسـه و بـر مفـاهيم      پوستي با هاي بودايي، اسلامي، و سرخ اي ديگر نيز عرفان نوشته

: 1388است (ضيايي  مشتركي مانند فنا و رنج تأكيد، و راه بر تعاملات بيناادياني گشوده شده
عناوين مشابه ديگري نيز در مسير تمركز يا يافتن تشابه بر مفاهيم فنا و نيروانه  ).275 - 258

تـوان بـه نوشـتة شـاهرودي و بهاريـه اشـاره كـرد         نوشته شده است كـه از ايـن ميـان مـي    
 نيروانه و فنا دربارة صوفيان تعاريف كه بهبهاني تقوي و حامدي ) يا نوشتة42 - 37  :1389(
). در 241 - 225: 1393؛ تقـوي بهبهـاني   278 - 249: 1391 امـدي ح( اند كرده آوري جمع را

شده از ايزوتسو بـه مقايسـة مفـاهيم فنـا و نيروانـا       شناسي برگرفته مقالة ديگري نيز با روش
پرداخته شده و نقاط اشتراك و افتراق طريقت مولوي و دين بودايي در رهاشدگي از دنياي 

). در نوشتة ديگري نويسندگان به مقايسة 27 - 22: 1393مادي نشان داده شده است (قنبري 
و از تأثير و تأثرات مفاهيم   سهراب سپهري پرداخته  مفهوم فنا در انديشة ابوسعيد ابوالخير و

: 1395 زاده شعبان و يمحمدآباد يجعفر عرب(اند  گفته  هندي در آثار شاعران معاصر سخن
فنا و مرگ را در گفتمـان صـوفيانه    چه در اين مقالات بر آن تأكيد شده است ). آن107 - 90

ديگر، فنا در تصوف با نابوديِ اصل  عبارت كند و نه جسماني. به مي  واقعياتي روحاني قلمداد
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كشد. در اين نظريه، سالك طالب فنـا   ذات آدمي تطابق ندارد و بر فناي ذات خط بطلان مي
  يابد. معنوي و عارفانه دست مي  به مرگ

پيموده است؛ به اين معنا كه تلاش داشـته براسـاس شـواهد و    نوشتة مزبور راه ديگري 
رده در هـر       هاي مشابه، هـم  هاي تاريخيِ فناي جسم و موتيف فكت چـون سـمبل شـمع مـ
االله را در تصوف با نيروانة بودايي آشكار و  فناء في  سنت، ارتباط معنادار اصطلاح معرفتي  دو

برجسته كند تا انديشـة متفـاوت برخـي از     هاي صوفيانه را دركنار واژة فنا مفهوم خودكشي
  صوفيه از مفهوم فنا بر خوانندگان روشن شود.

  

  االله يف فناء. 2
برخي از محققان تاريخ اديان بر اين باورند كه مفهـوم فنـا بـا ظهـور بايزيـد بسـطامي در       

بـر   كـوب را مبنـي   هجري به دنياي تصوف قدم گذاشته است. اگر سـخن زريـن    سوم  قرن
 كـوب  ي بايزيد از ابوعلي سندي درزمينة علم توحيـد و حقـايق بپـذيريم (زريـن    تأثيرپذير

توان اين احتمال را مطرح كرد كه قول فنا را هم بايزيد بـه تعـاليم هنـدوان     )، مي60: 1344
هـاي   اش داراي انديشـه  وند سندي واسطة پس كه ابوعلي سندي را به شرطي مديون است؛ به

 در االله يف فناءاست كه   فرض بايد درنظر گرفت اين چه پيش هندي بدانيم. در اين مبحث آن
سنت اسلام مفهومي محوري نيست و جزو دستورها و لازمه و آرمان دين بـراي مسـلمانان   

شود كه بسياري از فقها و محدثان اهل سنت و مخالفان صوفيه به آن اشاره و   محسوب نمي
حـال، برخـي محققـان ديـدگاه      ايـن  ). بـا 137: 1368جوزي  اند (ابن دلايل خود را ذكر كرده
  ).78 - 61: 1385ارند (طاهري ديگري در اين زمينه د

قدر اين عبارت آشـكار اسـت كـه     است و آن» خاموشي«و » نيستي«معناي  فنا در لغت به
). اين 882: 1356اند (عميد  لغت براي توضيح آن به ذكر مترادفش، يعني عدم، اكتفا كرده  اهل

را فنـاي  ) كـه قشـيري آن   628: 1383است (سجادي » هاي دنيوي زوال لذت«معناي  واژه به
). احتمـالاً در دورة معاصـر   109 - 106: 1345كنـد (قشـيري    كامل منيت فردي تعريـف مـي  

فنـا  «گويد:  جاكه مي كس به اندازة ايزوتسو به تعريف دقيقي از فنا نزديك نشده است، آن هيچ
محو و الغاي كامل خودآگاهي است ... و صوفي نقطة آغـازين را، كـه تنهـا خداونـد اسـت،      

حال، هنوز تعريف شفافي از فنا و مراحل آن وجود  اين ). با252: 1377(شيمل » كند تجربه مي
هاي صوفيانة خراسان در اين اصـطلاحِ دشـوار تعـاريف     ). دستينه381: 1387ندارد (شايگان 

فنـا   رو در انتهـاي طريقـت بـه    دليل، دانسته نيست كه وقتـي ره  همين اند. به متفاوتي ارائه كرده
  دهد؟ اش رخ مي شود يا تغييروتحولي در يكي از ابعاد وجودي كلي نابود ميطور  رسد به مي
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معنـاي   كند كه فنا بـه  ) و تأكيد مي427: 1371داند ( كلابادي فنا را در نابودي آرزوها مي
). تلاش معنادار صوفيان در تقليل معناي فنا به فناي صـفات  433فناي جسم نيست (همان: 

جاكه ابونصـر   ردگيري است؛ آن ويژه، صوفيان مكتب بغداد قابل ههاي پيشينيان و، ب در نوشته
  نويسد: سراج طوسي مي

اند، گفتار محققان را دربارة فنـا شـنيدند و    خطا رفته اما گروهي درمورد زوال بشريت به
گمان كردند كه مقصود از فنا اسـتهلاك و زوال بشـريت اسـت و در فهـم درسـت آن      

يت جوهره و بشريت محض نيست و مـراد از اشـاره بـه    شبهه افتادند ... صفات بشر به
به مشاهده و رؤيت اعمال و طاعـات بـه بقـاي     مقام فنا زوال شعور سالك است نسبت

  ).444: 1388رؤيت عبد دربرابر قيام حق (سراج طوسي 

اي فنـا را جسـماني و    كنـد كـه عـده    در مطالب بالا، سراج طوسـي تلويحـاً اشـاره مـي    
كند كه فناء  اند و در همان ابتدا تأكيد مي ال صفات بشري تعريف كردهديگر فنا را زو  برخي
  شود. االله از مسير زوال جسماني ميسر نمي في

بودايي را، كه فنا فقـدان ذات و تبـاهي تـن اسـت، پـوچ و         هجويري نيز اين باور هندو
نـابودي نفـس و   ايشان فنـا را  «كند كه  داند و از مفهوم فنا نزد هندوان روايت مي معنا مي بي

ــي  ــت م ــاي كلي ــد فن ــه  چــه در نتيجــه ). آن364 - 360: 1392(هجــويري » دانن ــري اولي گي
اي  گونـه  اند فنا را بـه  رسد صوفيان مسلمان كوشيده نظر مي شود اين است كه به مي  مشخص

هـاي   ديگر، از همان آغازين نوشـته  عبارت بودايي نگيرد. به وبوي هندو تعريف كنند كه رنگ
كـردن مفهـوم فنـا     گير در حذف ارتباط و تهـي  ها تلاشي پي ي پيداست كه آنمورخان صوف

هاي آيينـي در   اند تا به تعريف نيروانه در آيين بودا و خودسوزي داشته» فناي جسم«تعبير   از
كه اين  راه رسيدن به كمال در منطقة خراسان بزرگ نزديك نشود و شباهت پيدا نكند. بااين

چون هجويري از فنا در معناي فناي نفس ارائه كردند، در ادامة  همتعاريف نظري را افرادي 
نظـري    مقاله، با ذكر مصاديقي تاريخي از فناي جسم در ميان برخي از صوفيه، اين تعاريف

شود تا سيطره و استحالة مفهـوم فنـا و نزديكـي آن بـه مفهـوم نيروانـة        چالش كشيده مي به
  رگ نشان داده شود.هندوبودايي در حافظة تاريخي خراسان بز

  

  فناي جسم در ادبيات صوفيانه 1.2
االله و نيروانه در عنصـر نـابودي    في رسد نخستين نقطة مشترك بين مفاهيم فناء   نظر مي به

ازايـن در تحقيقـات مشـابه از آن غفلـت شـده اسـت.        رو نهفته است كه پـيش  جسم ره
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نت تصـوف و باورهـاي   هـاي رسـيدن بـه فنـا و نيروانـه در دو س ـ      درواقع، يكـي از راه 
هايي در دست است  ها و سرنخ روست. رگه خواهيِ جسماني و تنانة ره هندوبودايي مرگ

انـد. ايـن    دهد صوفيان در بعضي موارد فنا را مرگ جسماني نيز تفسير كرده مي كه نشان
هاي تكراري محققان معاصر را درخصوص مقايسة دو مفهـوم فنـا و    باور خاص ديدگاه

  برد. سؤال مي نيروانه زير
گفتن از مقولـة فنـا را دشـوارترين عبـارت      نويس مشهور غزنه، سخن هجويري، دستينه

معنـاي   كنند فنا به اشتباه تصور مي ). او معتقد است كه برخي به360داند (همان:  صوفيانه مي
چنين هر فردي را كـه معتقـد اسـت     رفتن شخصيت است. وي هم فقدان اصل ذات و ازبين

طـور ضـمني،    نامـد. هجـويري، بـه    گـذار مـي   بدعت» معناي فناي جسم و ذات است بهفنا «
هندوستان مـردي    در«دهد:  دوپارگي تعريف فنا را در خراسان ذيل اين حكايت توضيح مي

ديدم ... چون نگاه كردم، وي خود مي فنا را نشناخت ... و از جهال اين طايفه بسـيارند كـه   
هـايي بـين هنـدوبوداييان و     ). اشاره به چنـين منـاظره  363ان: (هم» دارند فناي كليت روامي

) 364بزرگان صوفي دربارة مفهوم فنا نشان از آشنايي كامل صوفيه با مفهوم نيروانه (همـان:  
چنين رسـوم   ) و هم232: 1370يا اصطلاح مشترك توكل در بين صوفيان و بوداييان (عطار 

روان بودايي در خراسان بـزرگ درجهـت    هاي مرسوم ره مربوط به خودسوزي و خودكشي
  ).22 - 1: 1395نيل به نيروانه دارد (ابوالبشري و ديگران 

در اين زمينه، هماننـد صـوفيان معتـدل، بـه فنـاي صـفات و        المحجوب كشفنويسندة 
نيز سخني مشابه روايـت   اللُّمعداند. در  فناي ذات معتقد است و فناي جسم را زندقه مي  نهَ

اند از آن جهـت اسـت كـه     خطا رفته شيخ گفت: كساني كه در فناي بشريت به«شده است: 
» انــد انــد و آن را فنــاي واقعــي پنداشــته ســخنان پختگــان و كــاملان را دربــاب فنــا شــنيده

انـد كـه ايـن تـأثير و تأثرهـا را       ). بسـياري از محققـان خواسـته   444: 1388طوسي   (سراج
از آن  ها در عرفان عملي و سلوك برخي از شيوخ خراساني بـيش   بگيرند، اما شباهت  ناديده

باره بايد گفت هجويري حتي حكايـاتي در اثـر خـود     شود. دراين چيزي است كه تصور مي
كند كه با مفهوم موردنظرش از فنـاي صـفات تنـاقض دارد. او روايتـي از ذوالنـون       نقل مي

د و خلـق مشـغول رسـم قربـاني. جـواني نفـس خـود را        كند كه در منا بـو  مصري نقل مي
). اشـارة او بـه فنـاي جسـم، كـه از آنِ      484: 1392كرد، بيفتاد، مرده بود (هجويري   قرباني
كنـد تصـويري    داند، و، ازديگرسو، تحسين جواني كه نفـس خـود را قربـاني مـي     مي  جهال

ــه آميــز مــي تنــاقض ت كــه برخــي از اي كــه نبايــد ناديــده گرفــت ايــن اس ــ آفرينــد. نكت
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انـد   خراساني نيز در حكاياتي كه از ايشان نقل شده است تن به مرگ جسماني داده  صوفيان
چه مشخصاً نخسـتين   تواند دليل بر عقيدة ايشان به مفهوم فناي جسم باشد. آن و اين امر مي

سرنخ و حلقة اتصال از ارتباط تـاريخي و اشـتراك معنـايي بـين مفـاهيم فنـا و نيروانـه را        
بزرگ   دهد فناي جسم است كه در هر دو سنت تصوف و بوديسم خراسان راختيار قرار ميد

  شود، كه درادامه به ذكر مصاديق آن خواهيم پرداخت. مشاهده مي
توانـد در حـوزة افكـار و     ارچوب ادلـة الهيـاتي نمـي   هتنهايي و در چ وقتي مفهوم فنا به

هـاي   گـاه بايـد از نشـانه    د، آنشـو  آشـكار  اش يشـباهت نظـر   يـا  بودايي قرار گيـرد   سنن
هايي از اين حكايـات، صـوفي از شـدت جذبـه و      تاريخي به آن بهره برد. در نمونه  نزديك

زنـد كـه ايـن نـوع از      شدن و وصال با معشوق عملاً به خودكشي دسـت مـي   عشق به يكي
هـاي جسـماني ارتبـاطي ناگسسـتني بـا سـنت ديرپـاي خودكشـي در فنـاي           خـواهي  مرگ

گفتمـان مهجـور و كنـاره را در شـرق      سرزمين خراسان دارد و نقش اين خردههندوبودايي 
توانـد   هاي صوفيانه دركنار واژة فنا مـي  ديگر، خودكشي عبارت دهد. به جهان اسلام نشان مي

باور برخي از صوفيه را از قرابت اصطلاح فنا با نيروانه بازتاب دهـد. ايـن حكايـات بـراي     
)، شـمس تبريـزي، و   77: 1384سـعد   ابـي  سعيد بـن  لخير (ابيبايزيد بسطامي، ابوسعيد ابوا
زدن جسم خويش در فضاي فكـري و   كردن خود از كوه يا آتش ابومنصورِ سوخته با پرتاب

). اگر بتوان فناي جسم را در 344: 1370فرهنگي خراسان بزرگ شكل گرفته است (جامي 
گـاه فضـا    نيروانه تلقي كـرد، آن االله و رسيدن به  اين حكايات فصل مشترك و لازمة فناء في

فرهنگي گشوده خواهد شد. ازباب نمونـه، از خرقـاني    كردن تأثير و تأثرهاي بين براي دنبال
  نقل شده است:

هـا دادم   ، غرقـه نشـد. بـه آتـش    دادم آب هـا ... از خويشتن سير شدم، خويشتن را 
بنمـرد، سـر   نسوخت، از آنچ اين خلق خورند چهار ماه و ده روز از حلق بازگرفتم 

نهادم فتوح سر دركرد تا به جايگاهي رسيدم كه صـفت نتـوان كـرد     بر آستان عجز
  ).169: 1384كدكني  (شفيعي 

تـر   در روايتي ديگر، آشكارگي مرگ جسمانيِ داوطلبانه در روايت شمس تبريزي بـيش 
  گويد: جاكه مي نمايان است. آن

كه سـه روزه بـودي از بـالاي كـوه:      از بامداد تا نماز پيشين راه غلط كرده بودم و رفته
كـه آن   اي راه و ده و نشـيب چنـدان   نشيبي عظيم و پـيش، آبِ بـزرگ و از سـو جـاده    

الجمله، دل به مرگ دادم و  نمود و كمرهاي كوه به چه صفت. في حلقة انگشتري مي  ده
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ره؟ نگريستند كه اين حيوان باشد، پلنگ باشد يا غي از بالا خيز كردم. از آن ده خلقي مي
چون كف دست فروافتادم. حاصل: چون به ده آمـدم، همـه آمدنـد و     نشيب هموار، هم

درپاي من افتادند و در من حيران شده كه اين پري است؟ خضر است؟ چه خلق است 
  ).22: 1386ماند؟ (تبريزي  سلامت به يجا چنان كه آن

جســم تــري وجـود دارد كــه بــه آگـاهي و ارادت صــوفيان از فنــاي    حكايـات روشــن 
دارند. مثلاً، يكي از مريدان ابوسعيد ابوالخير، بـه نـام ابوطـاهر، كـه چنـدي در هنـد         اشاره
  گويد: كنند مي اش سؤال مي زيسته است، وقتي از او دربارة شيخ و رهبر روحاني مي

گاه جواني از كفار هند كه در يكـي   نخست ابوسعيد ابوالخير و سپس امام قشيري و آن
ها سوخت تا جان سـپرد. گفتنـد كـه ايـن      ديدم كه خود را در شعله از معابد هند او را

عاشق صنم شده بود. پير من در درجة نخست ابوسعيد و بعد قشيري و بعـد آن   جوانْ
  ).43: 1371جوان عاشق در معبد هند بود (ميهني 

 بود  با منصورِ سوخته پيري«كند:  گونه روايت مي اين الانس نفحاتبراين، جامي در  علاوه
» كردند  نام ‟سوخته”سوختن داد از بهر او، بنسوخت. او را  در قهندز. وقتي خويشتن را فرا

هـاي خودسـوزي برخـي از     دهنـدة تمـرين   ). اين حكايت احتمالاً نشان344: 1370(جامي 
گونـه از مراسـم    انگيزي بـا همـين   صوفيه درجهت خودسازي و فناست كه شباهت شگفت

  بزرگ دارد. شان در خراسان نياكان بودايي
  

  معناكاوي فنا و نيروانه 2.2
دركنار شواهد تاريخيِ فناي جسم، كه امكان قرابت معناييِ مفاهيم فنـا و نيروانـه را ممكـن    

توان بر فضاي الهياتي مشابه بين اين دو مفهوم دشوار در هـر دو سـنت تمركـز     كند، مي مي
هـايي   گيـري  انه را مقايسه و نتيجهكرد. در دورة معاصر بسياري از محققان مفاهيم فنا و نيرو

دارد، اما آن را متفاوت از   اند. نيكلسون معتقد است كه مفهوم فنا خاستگاهي هندي ه هم كرد
كند. دلايل او اين است كه نيروانه نگرشي كـاملاً منفـي بـه فنـاي      اصطلاح نيروانه تلقي مي
داوند است. نيكلسون كه فنا در تصوف مستلزم حيات سرمدي در خ فرديت دارد؛ درصورتي

تـر اسـت، امـا غالـب      بر اين باور است كه فنا به باورهاي وحدت وجود ودانتـايي نزديـك  
محققان، مانند برتلس، معتقدند كه هيچ ارتباطي بـين فنـا و نيروانـة بـودايي وجـود نـدارد       

  كوب نيز اين چنين نوشته است: ). زرين35: 1376(برتلس 
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چه نزد بـودا و هنـدوان بـه     توان با آن وجه نمي هيچ به توجه كرد كه فناي صوفيه را بايد
شود يكي دانست، زيرا نيروانه درواقع انتهاي تناسـخ صـورت اسـت و     نيروانه تعبير مي

هيچ ارتباطي با تصور وجود خدا ندارد و ... فناي صـوفيه البتـه فنـاي ذات و صـورت     
  ).105 - 104: 1344كوب  نيست و فناي صفات بشريت است (زرين

نيز بر اين باور است كه فنا به اين دليل به نيروانه شباهتي نـدارد كـه فنـا     مليش ينمارآ
ه (    samsaraتجربة رهايي از چرخة سمساره ( ) karma) نيست، زيـرا در اسـلام انديشـة كرَمـ

اي كه بايد به  ). نكته250: 1377پذيرد (شيمل  وجود ندارد و اسلام مفهوم روح فردي را مي
كدام از اين مستشـرقان برجسـته دلايـل محكـم و متقنـي دربـارة        كه هيچ ينآن توجه كرد ا

  اند. هاي معنايي اين دو مفهوم ارائه نكرده تفاوت
هدف نويسندگان مقاله اين است كه بايد درباب نقاط اختلاف و تضاد مفاهيم مزبور 

دادن عـدم شـباهت دو اصـطلاح فنـا و      كوب بـراي نشـان   تر شد. اولين دليل زرين دقيق
؛ »نيروانـه درواقـع پايـان انتهـاي صـورت اسـت      «نويسـد:   نيروانه اين اسـت كـه مـي   

زماني كهنه است. در غرب هم نيروانـه   لحاظ كه اين تعريف بسيار كلي و به درصورتي
اما بايد گفت كه حتـي در بوديسـم اوليـه هـم     ، شود اغلب به نابودي صرف تعبير مي

شد  مي شده نبوده است. نيروانه نزد ايشان شيوة ديگري از زندگي تلقي چنين چيزي پذيرفته
 رسـاند  دگي مـي ش ـ رو را به روشـن  كردند كه ره تر آن را به يك منزل ابدي تعبير مي و بيش

)The Seekers Glossary of Buddhism 1998: 516.(  
در مكتب مهايانه نيز با همين تعريف از نيروانـه مـواجهيم. فـردي كـه بـه ايـن مرحلـه        

: 1384 دانـا  موهان وكند (چاندراچاترچي  رسد حضور سمساره در اين دنيا را تحمل مي مي
و لذت جاودانه را در همين جهـان تجربـه   آويز دعا و ذكر، سعادت ابدي  ) و، با دست334
  ).111: 1396كند (گراوند و مفاخري  مي

كوب دربارة فناي ذات در آيين بودا برگرفته از تعـاليم اوليـة    رسد عقيدة زرين نظر مي به
گيـري كـرده و بـا مفهـوم      هاست، وگرنه اين مفهوم درطي زمان تغييرات چشـم  ايي يانه هينه

كـوب دربـارة تضـاد بـين ايـن       ورده است. دليل ديگري كه زرينپيوند خ» واقعيت متعالي«
شـود كـه    حال، تصور مي كند نبود تصور خدا در آيين بوداست. بااين مفاهيم به آن اشاره مي

). در آيين مهايانه، كه پيروان 326اي بگنجد (همان:  يانه هاي هينه اين ويژگي در دايرة ديدگاه
اي ديگر رقم خورد. در اين  گونه باستان داشت، وضع بهزيادي در مرزهاي شرقي ايران دورة 

هـاي جـدا از هـم نيسـتند و      موجودات پديده«وجود آمد كه معتقد بود:  اي به مكتب انديشه
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ها توهم و خيال است و همة اجزاي عالم از يك واقعيـت متعـالي    تمايز ظاهري ميان انسان
ا همان قدرت متعالي است. ايـن فرقـه بـا    ها پذيرفتند كه بود اي مهايانه». اند سرچشمه گرفته

گونـه   دانستن بودا با خدا به تمنيات و نيازهاي ديني كساني كه بوديسم را پذيرفتند ايـن  يكي
كايا مطرح شد. ايـن مفهـوم    ديگر، درجهت نقش جديد بودا، مفهوم تري عبارت پاسخ داد. به

شـود و   مـي   كايا تعبير ن به دهرمهتري است كه از آ كند كه بودا تجليِ حقيقت متعالي بيان مي
يكي بيش نيست و تقريباً وجه باطني همة موجودات دنياست. كالبد جسماني و مادي بـودا  

كاياست. مهايانه سير وحدت به كثرت در عالم را از طريـق ايـن سـه كالبـد توضـيح       نيرمانه
  ).335: 1384 دانا موهان ودهد (چاندراچاترچي  مي
  
  وي مشتركالگ . شمع مرده؛ كهن3

، يكـي از  »اسـتحاله «رسـد   نظـر مـي   تفصيل توضيح داده شده است كه بـه  در جايي ديگر به
شده و درجهت نيـل بـه    مناسك بوداييان در خراسان بزرگ، كه شامل خودسوزي آييني مي

رو وارد ادبيات تصـوف   با مضمون سوختن ره» شمع و پروانه«شكل موتيف  نيروانه بوده، به
اي  گونـه  ). در اين زمينـه، بيـدل دهلـوي بـه    22 - 1: 1395ري و ديگران شده است (ابوالبش

رو، و  نشيني آداب بودايي سوختن، فنا، لاله درمقام نيستي، شهادت ره شگفت از پيوند و هم
  دارد: درنهايت معبد بودايي نوبهار در اين بيت پرده برمي

 سـوخت  نوبهـارم فنـا داد و   بـاد خزان به    سوختبي تو ز بس رنگ اعتبارم  لالهچو 
  )594: 1386(دهلوي 

دهـد   تر تأثير و تأثرات را در متون صوفيانه و بودايي نشان مي اي روشن گونه چه به اما آن
روي است كه فنا و نيروانـه را   مفهوم شمع مرده است كه در ادبيات هر دو سنت اشاره به ره

در ايـن بخـش بايـد از تعـاريف     اش تجربـه كـرده اسـت.     در آخرين مرحلة سلوك معنوي
  كرد:  شروع

  
  . نيروانه4

شود (چاندراچاترچي  تلفظ مي» نيبانه«اي سانسكريت است كه در زبان پالي  نيروانه واژه
معنـاي   بـه VA و » نـَه «معنـاي   به NI). ريشة اين واژة مركب از 279: 1384 دانا موهان و
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ز آن است كه انسان در وصول به است. نيروانه حاكي ا» دميدن«، و »زدن باد«، »وزيدن«
دليل داراي معناي سلبي اسـت. آتشـي    همين دهد و به اين مرحله چيزي را ازدست مي

 شـود  ور است و با رسيدن نيروانـه ايـن حـرارت خـاموش مـي      در وجود انسان شعله
)The Seekers Glossary of Buddhism 1998: 516.(  

تن تشنگي در وجود انسان است. پـس  رف برداشت عمومي از اين خاموشي همان ازبين
كنـد كـه فـرد بايـد بـراي       رفتن چيزي درون انسان اشـاره مـي   شدن و ازبين نيروانه به زايل

، بـراي رسـيدن بـه    ووتكـه  ايتـي نابودي آن كوشش كند. در متن كهن بودايي، مشهور بـه  
اشـايي  (پ» سپردن ژرف، باشد كه به خاموشـي رنـج برسـد    رو با دل ره«نيروانه آمده است: 

، 75، 69كنند (همـان:   ). در متون پالي نيز نيروانه را از سنخ فروپاشي تعريف مي31: 1383
(كـازينز  » بختـي اسـت   آرامش نهـايي و برتـرين نيـك   «كنندة  ). فروپاشي يادشده تداعي88

پردازي دربـارة   رسد در آثار اولية بودايي تمايلي به نظريه نظر مي حال، به اين ). با101: 1379
شـود.   روانه وجود ندارد و از هرگونه بحـث فلسـفي در ايـن خصـوص خـودداري مـي      ني

 )Shahkazemi 2010: 50كننـد (  شده معنا مـي  باورهاي هندوبودايي نيروانه را شمع خاموش
كاظمي درقالب مباحث الهيـاتي   كند. شاه كه آزادي و رهايي ابدي و رستگاري را تداعي مي

مثابة چراغي است كه با  خاموشي راهبان به«ها داشته است.  دادن اين شباهت سعي در نشان
سوزد، ولي چراغي كـه ديگـر بـدان سـوخت ندهنـد ... شـعلة آن اي راهبـان         سوخت مي

رسـد   نظـر مـي   ). به166 - 165، 1: ج 1375(شايگان » گردد فرونشيند و آن چراغ خاموش
كـار رفـت، نـزد صـوفيان      مرده، كه براي مفهوم نيروانه در فرهنگ هندي بـه   استعارة شمع

خراسان نيز با همان كيفيت و مضمون، درجهت شرح معناي فنا مجال ظهور يافت كـه بـه   
موارد متعددي بـه شـمع خـاموش    شود. عطار نيشابوري نيز در  هايي از آن اشاره مي نمونه

مايـة شـمع    ) و آن را درغايت هنرمندي با بـن 408و  333پرداخته كه سمبل فناست (غزل 
  مرده شرح داده است:

 چو شمعم از قدم تا سر بسـوخت  عشق جانان هم
 وپـر بسـوخت    مرغ جان را نيز چـون پروانـه بـال   

 چون رسيد اين جايگه عطار، نه هست و نه نيست
 ايمـانش نمانـد و مـؤمن و كـافر بسـوخت     كفر و 

  )22(غزل 
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ــلا  ــرد شــمع برهــد از ب  نه دگـر سـوزنده نـه گريـان بـود        چــو بمي
 كه سوز شـمع تـا پايـان بـود     زان  هردم از سر گير چو شمع و بسوز
 سان بـود  اي يك هر دو كون و ذره  چون بسوزي پاك پيش چشم تـو 

  )327(غزل 

  سرايد: يا در جاي ديگر مي

 نخواهــــد بــــود جــــز آتــــش مقــــامم   سـت  من چـون شـمع تـا يـك ذره بـاقي      ز
ــت     ــر نيس ــار ديگ ــوختن ك ــز س ــرا ج  كــه خــامم  بيــا تــا خــوش بســوزم زان      م

  )546(غزل 

  و در غزلي ديگر:

 اند خور زي و خواب چو شمع زنده بي پس هم   چــو شــمع از زنــدگي خــويش بميرنــد هــم
ــوند    ــق ش ــاقي مطل ــوند و ب ــاني ش ــاز ف  انـد  زي در كه از اين دو پرده برون پـرده  وآن   ب

  )318(غزل 

عطار در غزل بالا براي توضيح مقام فنا از تعبير شـمع مـرده اسـتفاده كـرده اسـت كـه       
 نظـر  دهـد. بـه   هاي ادبي در متون تصوف و آيين بـودايي را نشـان مـي    شباهت بين موتيف

رسد كاربرد شمع مرده براي توصيف مقام فنا تصادفي نيسـت. ايـن موتيـف بعـدها در      مي
هاي  نيز به نمونه لاهيجي حزين ديواندورة اسلامي از سوي شاعران ايراني كليشه شد. در 

  خوريم: چنيني برمي اين

 شمع سحري برگ سفر هيچ ندارد   سرگرم فنا فكر دگـر هـيچ نـدارد   
 )251: 1374(حزين لاهيجي 

چـون شـمع    مايه بـراي عاشـقي كـه هـم     الدين محمد بلخي نيز از همين بن مولانا جلال
  خاموش شده در شعر خود استفاده كرده است:

ــد    سـت  به عاشق ده تو هرجا شمع مرده ــوار باشـ ــدهزار انـ ــه او را صـ  كـ
  )662 غزل ،يزيتبر شمس اتيكل(

  ).3: 1386(تبريزي » ، شمع مردهشده دلبرموسي بيدار شد، ديد «
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الگـويي در   و شاعر پرآوازة ايراني، از آن خاطرة كهـن   تأكيد بايد گفت مولوي، صوفي به
  بلخ بودايي، جايي كه تولد يافت، روايتي دارد با اين وصف: 

ــدم    ــامي ش ــردم و ن ــادي م ــر زدم    از جم ــوان ب ــه حي ــردم ب ــا م  وز نم
ــدم   ــواني و آدم شـ ــردم از حيـ  كم شدمپس چه ترسم كي ز مردن    مـ

خصـوص اگـر شـعر را تـا      ارتبـاط نيسـت، بـه    اشارات شاعر صوفي به تناسخ و فنا بي
تر از آن واژة نيلوفر را  پايين ادامه دهيم كه بعد از مقولة تناسخ به فنا اشاره دارد و مهم  سطور

  تر تكرار نشده است:  دو بار بيش معنوي مثنوي كار گرفته كه در سراسر به

 جو چو مستسقي حريص و مرگ هم   زيـن طـرف جـو   چو نيلوفر برو  هم
ــي   مرگ او آب است و او جوياي آب ــواب  م ــم بالص ــورد واالله اعل  خ

معناي ظاهري اين ابيات چنين است كه مرگ اختياري (= فنا) انتخاب كن و با اشـتياق  
 يابي تو را فنا خواهد كرد. نكتـة  داني اين تلاش و دست جوياي حقيقت باش، هرچندكه مي

 جـوي  و جسـت  در انسـانِ  دادن براي نشـان » نيلوفر«اصلي اين است كه چرا مولوي از واژة 
رسـد   نظـر مـي   كرده اسـت؟ بـه   استفاده مادي هاي خواسته و اميال نابودي ةمرگ و خواهند

تمثيلـي كـار دشـواري نباشـد.       ــ  پيونددادن سه مفهومِ تناسخ، فنا، و نيلوفر در شعر عرفاني
بودا درنظر مولانا كنايه از انسان تشنة حقيقت است؛ سالكي كه درجهـت تكامـل و     ـ نيلوفر

خـود (نيازهـاي خـويش) را نـابود      دارد و براي رسيدن بـه مقصـود   رسيدن به فنا گام برمي
طور  ميراند. دانسته است كه در فرهنگ بودايي نيلوفر سمبل شاكياموني بودا و به كند و مي مي

داري است. كلمة نيلوفر دركنار مفاهيم فنا و تناسـخ صـوفيان در ايـن    كلي نماد آگاهي و بي
الگوهاي بودايي در شـرق ايـران از زبـان شـاعر      تواند به احياي كاربرد كهن شعر خاص مي

توان بـه ايـن بـاور رسـيد كـه عرفـاي خراسـان،         بهتر، مي عبارت بلخي اشاره داشته باشد. به
و از اين اصطلاحات و   و تناسخ و نيلوفر آشنا بوده چون مولوي، با مفاهيم هندي نيروانه هم

رسـد كـه    نظـر مـي   انـد. بعيـد بـه    كـرده  گاه، در شعر خود استفاده مي با همان بار معنايي، گه
هـا   طـور تصـادفي از ايـن واژه    ها آشنا نبوده و بـه  الدين محمد بلخي به كاربرد سمبل جلال

اش در زمان كودكي، كه در بلـخ   ه مكان زندگيب دركنار هم استفاده كرده باشد. البته، باتوجه
هايي در اين زمينـه انجـام شـده باشـد كـه درنهايـت        گيري بوده، احتمال دارد يك رشته وام

  كند. تعاملات بوديسم و صوفيسم را برجسته مي
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 گيري . نتيجه5

هاي قديم را  هاي هويتي كيش هاي نخستين اسلامي، عرفاي خراسان برخي از مؤلفه در سده
ام گرفتند. فهم و درك متفاوت صوفيان از اديـان كهـن و آميختگـي و اسـتحالة برخـي از      و

توان ابتكار اصلي صوفيان خراسان قلمداد كرد كه در ايـن   عناصر آن با فرهنگ جديد را مي
اي درخشان از تأثير و تأثرهـاي ميـان    عنوان نمونه توان دو مفهوم فنا و نيروانه را به حوزه مي

صوفيان نام برد. هدف نويسندگان نوشتة حاضر اين است كه، ضمن درنظرگرفتن بوداييان و 
كننـد،   مي قلمدادها و مرگ عرفاني  هاي سنتي از مفهوم فنا، كه آن را نابودي خواسته ديدگاه

هـاي   ي نو بـه مفـاهيم مزبـور داشـته باشـند. اشـاره بـه شـواهد تـاريخي از مـرگ          كرديرو
چـون   هاي مشترك هم فنا و نيروانه، استفاده از موتيفخودخواستة جسماني درجهت نيل به 

هـاي بـودايي و پارسـي و تعـاريف      دادن فنا و نيروانه در ادبيات سنت شمع مرده براي نشان
اي محكم، چتـر تعـاملات    چون زنجيره مجدد و بازشناسي دوبارة الهياتي اين دو مفهوم، هم

ك معنايي در هر دو سنت بـودايي و  گسترد و آبشخور مشتر ميان صوفيسم و بوديسم را مي
  شود. صوفيانه را در سرزمين خراسان بزرگ يادآور مي
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